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     نور   روي  یوسفی  وقت عبور                       می فتادي    در   شباك   هر   قصور
     پس  بگفتندي   درون  خانه در                       یوسف ست این سو به سیران و گذر

     زانک  بر  دیوار  دیدندي شعاع                        فهم   کردندي   پس   اصحاب    بقاع

هنگامی که یوسف از کوچه ها می گذشت، نور رویش بر پنجره خانه ها می تابید و از این نور افرادِ حاضر در خانه ها متوجه گذر کردن حضرت یوسف می شدند. قبل از این ابیات، مولانا در  مورد نوری صحبت می کند که انسانها وقتی بدنیا می آیند ذاتا و فطرتا با خود همراه دارند.
 یوسف در اینجا سمبل حقیقت است و به این دلیل که در اسطوره ها یوسف سمبل زیبایی هست، به جنبه زیبا بودن "حقیقت" اشاره می شود.
    خانه اي را کش دریچه ست آن طرف           دارد  از  سیران  آن  یوسف  شرف

این بیت از سه بیت بالا رمز گشایی می کند، منظور  از  خانه، دل یا روان انسان هست، اگر دل و باطن انسان باز باشد و دریچه ای به سوی حقیقت گشوده باشد، آن انسان هست که می تواند از گذشتن یوسفِ حقیقت برخوردار گردد.
     هین دریچه سوي یوسف باز کن                  وز  شکافش  فرجه اي   آغاز  کن

در اینجا مولانا به انسان می گوید ای انسان در سمتی که یوسف (که سمبل حقیقت است) گذر می کند، پنجره ای باز کن تا بتوانی از نور یوسف برخوردار شوی. 
در جای دیگری از مثنوی، مولانا بیان می کند که حقیقت گاهی مانند باد بهاری شروع به وزیدن می کند و برای اینکه ما بتوانیم از آن برخوردار شویم، باید لباس از تن خود در بیاوریم.
         گفت  پیغمبر   از  سرمای  بهار                   تن   مپوشانید   یاران  زینهار
         زان که با جان شما آن می کند                   کان بهاران با درختان می کند
ما انسانها اگر بخواهیم از حقیقت برخوردار باشیم باید دلمان را باز کنیم، انسانهایی که گرفتار "نفس"، "خود"  و "من" هستند و در خود گرفتار شده اند، انسان  های "باز"ی نیستند و از نظر روانی همه چیز انگار برایشان بسته است و هیچ چیز نویی برای آنها در جهان وجود ندارد، هر حرف نویی که به آنها زده می شود، طوری  آنرا گوش می کنند که انگار قبلا آن را شنیده اند، طوری آنرا گوش می کنند که با داده های قبلیشان مطابقت داشته باشد، یعنی عملا گوش نمی کنند، در حالِ شنیدنِ سخنانِ جدید، همواره به اندوخته های قبلی‌شان توجه می کنند. در حالیکه که گوش کردن به معنای واقعی، یعنی مطلب جدید را فقط شنیدن و نه تحلیل کردن، مرحله تحلیل را بایستی بعدا انجام داد.
در مورد مسائل دیگر نیز همین طور هست، ما حتی هنگام دیدن پرواز یک پرنده، عبور یک بچه، افتادن یک برگ، وقایع مذکور را واقعا نمی بینیم بلکه تنها با ذهنیت خود درگیر هستیم. در صورتی که همه چیز چنان باید دیده و شنیده شود که نو بودن آن حس شود، ولی برای ما انسانهای هویت فکری همه چیز تکراری است! دنیا به نظرمان کهنه می رسد و احساس مرارت و پس از آن ملالت می کنیم!
      پس هماره روي معشوقه نگر                       این به دست تست بشنو اي پدر
این بیت نیز که بسیار مهم می باشد، جواب سوال انسانها در عرفان و زندگی هست، اشاره می شود برای وصل به حقیقت، خودت باید اقدام کنی: این به دست تست بشنو ای پسر!
ما انسان ها تصور می کنیم برای تجربه کردن عشق و دریافت حقیقت، آن حالت خودش باید برای ما اتفاق بیفتد و ما حالت منفعل داشته باشیم، در حالیکه این تصور اشتباه است، باز کردن پنجره و دریچه کار خود ما است و این که آن نور حقیقت به پنجره دل ما بتابد یا نه، دیگر دست ما نیست و باید به حق توکل کرد.
      راه کن در اندرونها خویش را                    دور کن ادراك دوراندیش را

در این بیت، مانند داستان مرد بغدادی، مولانا دوباره اشاره می کند که برای احساس خوشبختی، درون گرا باش، چرا که چشمه عشق در درون خود انسان قرار دارد. در مصرع دوم که کلمه دور اندیش آمده است، مولانا دور اندیشی را مضر می داند و می گوید اگر به این فکر هستی که فردا به خوشبختی و عشق دست یابی، خطا کرده ای. دوراندیشی یکی از وسوسه های وحشتناک نفس است که قریب به اتفاق انسان ها را گرفتار کرده است. نفس انسان ها را وادار  می کند برای احساس خوشبختی و عشق نمودن، دنبال فردا و فردا ها باشند.
       عمر اگر صد سال خود مهلت دهد              اوت  هر  روزی  بهانه ای  نو نهد 

انسان اگر صد سال هم عمر کند، نفس برای احساس رضایت و خوشبختی کردن وعده فردا را می دهد و این فردا هرگز فرا نمی رسد. برای احساس خوشبختی و عشق نمودن فقط همین لحظه مهم است.
       چون  شدی  زیبا  بدان  زیبا   رسی               که  رهانند  روح  را  از  بی کسی

اگر به درون خود دقت کنیم، متوجه می شویم که همیشه احساس تنهایی عمیق و بی کسی می کنیم. حتی اگر در درون جمع هم قرار داشته باشیم، باز هم همین احساس را خواهیم داشت! در حقیقت انسان وقتی از حالت زیبای عشق برخوردار نباشد، این احساس تنهایی همواره وجود خواهد داشت، ولی هنگامی که در درون انسان عشق وجود  داشته باشد، هیچ گاه احساس تنهایی نمی کند. اصلا از نظر روانی نیاز به این ندارد که کسی او را دوست بدارد یا ندارد.
خلاصه
برای اینکه نور زیبای حقیقت به دل تو بتابد، باید دریچه دل و روحت را باز نگهداری. باز کردن و باز نگه داشتن روح و دل به دست خود انسان می باشد. دیگر اینکه آیا آن نور بتابد یا نه باید به حق توکل کرد. در این جلسه به خصوصیت دیگری از نفس اشاره شد که دور اندیشی می باشد، برای احساس خوشبختی و عشق نمودن نباید منتظر فردا ها باشیم بلکه باید همین لحظه را دریابیم. اگر در درون انسان عشق وجود داشته باشد، هیچ گاه احساس تنهایی و بی کسی نخواهد کرد.
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